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مطالبات

یک) پیروزی امید بر ناامیدی و داشــتن چشم اندازی 
امیدبخش بر بی آیندگی بر همه دوســتان و هم میهنان 
مبارک باد. مسیر پیش رو پر از سنگلاخ و دشوار است؛ اما 

یک گام بلند به جلو برداشته ایم. 
دو) امروز نیازمند کشــف درک تــازه ای از پیروزی در 
انتخابات هستیم، درکی که به اعتقاد من می تواند و باید 
ســر لوحه سیاســت های پیش روی آقای روحانی باشد، 
چرا  کــه پیروزی ما آن چیزی نیســت که در آن کســی 

شکســت بخورد. همه با هم کامیاب می شویم. اگرچه 
برخی مژده ایــن کامیابی را دیرتــر درک می کنند. از یاد 
نبریم که شکست خوردگان در این انتخابات چیزی حدود 
۴۰ درصد رأی دهندگان این جامعه را تشــکیل می دهند 
و بخشــی از مشکلاتی که مطرح می کنند، واقعی است. 
از ســوی دیگر، آنها اهرم های زیادی هم در اختیار دارند 
که می تواند هر سیاســت درستی را به شکست بکشاند. 
شادی کردن برای پیروزی خوب است؛ اما پای کوبیدن بر 
شکست رقیب، کاری بی فایده و زیان بار است که ما را از 
رسیدن به هدف هایمان باز می دارد. نماینده و نمایندگان 
انتخاب شده پس از این پیروزی باید بساط مذاکرات خود 
را فراهم کنند و گفت وگوي ملی را در سطح کشور همراه 
خود کنند. ما نیازمند آن هســتیم که در نقطه جدیدی، 

تعــادل نیروهای اجتماعــی را فراهم آوریــم و اگر این 
آشتی و گفت  وگو صورت نگیرد و در چهار سال پیش رو، 
عده ای کارشکنی کرده و عده ای تنها نق بزنند، هیچ کدام 

از مطالبات اساسی مردم جامعه محقق نخواهد شد. 
ســه) تنش زدایــی در عرصــه سیاســت خارجی، 
ریشه کنی فساد و بهبود اوضاع اقتصادی و بازکردن فضا 
برای گفت وگو و فعالیت های فرهنگی از دیگر مشکلاتی 
اســت که پرداختن به آنها در اولویــت امروز جامعه ما 
قــرار دارد. گمــان نمی کنم حتی تحقق بخشــی از این 
اهــداف نیز بدون درپیش گرفتن نوعی سیاســت تعامل 
ملی امکان پذیر باشد؛ سیاستی که مستلزم گفت وگوهای 
جدی و فشــرده و تعریف مرزهای تــازه ای برای تعادل 

نیروهای اجتماعی است. 

گفت وگوي ملي؛ پیش شرط وصول مطالبات مردم شصتمین شــماره سینما  �
و ادبیــات ویژه لوک بســون 
و ســینمای معاصر فرانســه 
منتشر شد. از دیگر موضوعات 
بخش سینمای جهان کارنامه 
فعالیت «جان کاســاوتیس» 

اســت. فیلم های این کارگردان آمریکایی در پی کشف 
مخمصه های تعــادل اجتماعی و بحران های هویتی 
اغلب خانوادگی با شخصیت هایی سرشار از جزئیات 
هستند.  در بخش سریال ها  می توانید جزئیاتی درباره 
«west world»  یا جهان غرب بخوانید. اما در سینمای 
ایران به موسیقی فیلم پرداخته شده و به پرسش هایی 
نظیر ورود موزیســین بــه فیلم، تعامــل کارگردان و 
آهنگ ساز و...  پاسخ می دهد. میزگرد فردین خلعتبری، 
کریستف رضاعی و جواد طوسی و گفت وگوی وفامهر 
با مانــی جعفرزاده و...  از جمله مطالب خواندنی در 

این زمینه است. 
شماره نخست چراغ روشن  �

ماهنامه سیاســی اجتماعی 
منتشــر شــد. علی شــاملو 
محمودی، صاحــب  امتیاز و 
مدیرمسئول در سرمقاله خود 
درباره انتشــار چراغ روشــن 

می نویسد: «این نشــریه خواهان تغییر جهان و بهبود 
بنیادین مناســبات جاری بر جامعه ایران اســت و به 
تفسیرهای نظری قانع نیست». در این شماره ابراهیم 
یزدی از جایگاه شــوراهای شهر نوشته و یادی از دکتر 
مصدق کرده اســت. از خواندنی های این شماره هم 
می توان به مناظره مکتوب مهندس بازرگان و عباس 

شیبانی درباره انتخابات شورا اشاره کرد. 
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کارتون خواب

گزارش «شرق» با عنوان «۳ سناریو برای کاخ ثابت  �
پاسال» از سوی حافظ کمال هدایت حاوی یک اشتباه 
تشخیص داده شــده است. ایشان در توضیح کوتاهی 
کــه در اختیار روزنامه قــرار داده اند، نوشــته اند: «در 
گزارش مزبور آمده اســت که «حبیب االله ثابت پاسال 
برای ایرانی ها نامی آشناست». برای اطلاع خوانندگان 
محترم، نام این ســرمایه دار معروف، حبیب االله ثابت 
بوده است و نه ثابت پاسال. در حقیقت ثابت پاسال نام 
شرکتی است که حبیب االله ثابت با مشارکت تنی چند 
از سرمایه گذاران دیگر تشکیل داده بود و پاسال، حروف 
اول نام خانوادگی سایر شرکایی است که به همراهی 

ثابت، سهام داران شرکت ثابت پاسال بوده اند. 

واکنش

پیشخوان

 عباس مخبر

حرف درشت

در ادامه ســفرنامه ام، امروز شــما را با توطئه لباس 
خارجي ها آشنا مي کنم:

اولین بار که رفتم خارج، احســاس کردم ویدئوهاي 
دکتر اباسي (ربطي به دکتر عباسي ندارد) و برنامه هاي 
شــبکه دو تأثیــر خــودش را گذاشــته و خــارج هــم 
لایف استایلش را اصلاح کرده. حالا نگو من زمستان وارد 
اروپا شــدم و اروپایي ها در زمستان محجوب مي شوند. 
همان جا به ذهنم رســید وسط تابســتان ایران جاي ون 
گشــت ارشاد ســر چهارراه یك یخچال فریزر یا کولر آبي 
خیلي بزرگ بگذارند، مردم ناچار مي شــوند کت و پالتو 

بپوشند. 
با همین نگاه که اروپا خانواده دار اســت، ما برگشتیم 
ایران و دســت عیال و خواهر و مادرمان را گرفتیم بردیم 
خارج. توي راه هم به نوامیسمان گفتیم گول حرف هاي 
تلویزیون را نخورید چون خارج دقیقا مثل متروي هفت 
تیر اســت و هیچي معلوم نیســت، اما چشمتان روز بد 
نبیند که ســفر دوم ما با خانواده به خارج باعث شد ما 
از خجالت برویم شِــیم یــوروپ را تاتو کنیم. چرا؟ چون 

تابســتان بــود و خارجي ها طــوري در عــرض چندماه 
لایف استایلشــان عوض شــده بود که معلوم بود جاي 

اباسي به حرف های این  و اون گوش کرده اند.
کار هــم طوري از حد گذشــته بود که بــا تذکر قابل 
حل نبود؛ یعنــي تذکر را موقعي توي ایران مي دهند که 
مثلا قوزکت آمده بیرون، درحالي که خارج، در تابســتان 
طوري است که اگر همان قوزکش را هم بپوشانند جاي 

خوشبختي است.
واقعا شِــیم یوروپ. ما با خانــواده یك بار هم رفتیم 
توي آب، شــمال، با لباس مجلســي رفتیم تــوي دریا. 
درحالي کــه ما مانده بودیم اینها که توي مترو این طوري 

پوشیدند کنار دریا چي کار مي کنند؟
یا مردهاشان با شلوارك و زیرشلواري وسط پایتخت 
تردد مي کنند. اینها وقتي مي روند خانه و زیرشلواري زیر 

شلوارکشان نیست چه مي کنند؟
بعد هــم شــما ایرانیاني کــه این همه پــول بابت 
پیراهــن مردانه خارجــي مي دهید، اگــر بدانید پیراهن 
مردانه خارجي توي خارج یك موضوع تخیلي اســت و 
اینها با زیرپوش مي آیند بیــرون، آیا جامه نمي درید؟ آیا 
وقتي بفهمید پیراهن مردانه کلاهي اســت که برندها و 
مارك هاي لباس ســرتان گذاشــته اند تا پولتان را از شما 
بگیرند و باهاش اسلحه بسازند و به خاورمیانه بفروشند، 
یقه پاره نمي کنید؟ آیا  این همه تلاش ما که در نســاجي 

خودکفا شــویم و در نهایت تبدیل به مایوي خارجي ها 
مي شود، شما را خشمگین نمي کند؟ 

اینها هیچــي. آیا مي دانید فعالان حقوق کارگري که 
روي لباس فرم و دیگر حقــوق کارگران کار مي کنند، ما 
را فریب داده اند؟ چراکه در خارج من به چشــم خودم 
دیدم کــه کارگران فني نه تنها لباس فــرم به تن ندارند، 
بلکه بالاتنه را هم کنده اند و فقط یك کلاه کار سرشــان 
اســت. آیا همیــن کافي نیســت که ما برویــم علیرضا 
محجــوب را در حزب خلل ناپذیــر کار حلواحلوا کنیم و 
بهش رأي بدهیم، آن هم وقتي که خود کارگران به یکي 
دیگر رأي مي دهند؟مي بینید که به قول شــاعر نه همین 
لباس زیباست نشان آدمیت، چون شاعر آمده بوده خارج 
و دیده بوده اصلا کســي لباس تنش نیســت که بشــود 
آدمیتش را سنجید. از ما مي شنوید؟ اروپا فقط زمستان. 
تابســتان هم فقط متروي هفت تیر که با زمســتان اروپا 

ظاهرش فرقي ندارد.
خلاصه شِــیم یــوروپ. درود بر علي آبــاد کتول. ما 
مي خواستیم رومان به روي خانواده باز نشود، از آن طرف 
هم مي خواســتیم جلو خارجي ها کــم نیاوریم، بنابراین 
ناچار شدیم شلوارکمان را از روي شلوارمان بپوشیم که 

نظر شرق و غرب را با هم تأمین کرده باشیم.
فردا درباره آب خوردن و مصائب آن و توطئه اروپا بر 

سر آب جهان، حرف درشت مي زنیم.

توطئه لباس

 پوریا عالمى

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


